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  استراليا- داکتر محمد کريم فارغی

  ٢٠٢٠ دسمبر ٢٠

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  

  اجتماعی بر عملکرد انسان-تأثير ماندگار ضوابط اخلاقی
  مفرط به خواندن داشتم، ھر نوشته ای را میۀکنم صنف نھم و يا دھم مکتب، علاق ھنوز متعلم مکتب بودم، فکر می

ياد دارم که از ناگزيری اخبار حقيقت انقلاب ثور را نيز ه ب. که در ھر نوشته چيز ھای جالب می يافتم خواندم، جالب اين

کردم اگر  با خود فکر می. را نيز می خواندم  گزارش ھای خسته کن و آميخته با دروغ آنآن گرفته و الی ۀاز سر مقال

  ... انسان راست بگويد ولو سخت و آزار دھنده ھم باشد ارزش شنيدن و خواندن دارد

خاطر تعقيب و تھديد دژخيمان حاکم ترک وطن کرد و ه  حقوق را خوانده بود بۀ يکی از خويشان ما که فاکولتءاز قضا

ن کتاب ھا مسلکی بودند ولی بيشتر شان آچند عنوان از .  ما آوردندۀيک کارتن از کتاب ھا و مجلات شان را در خان

دانم که  حال می. طور منظم شماره وار نشر شده بودنده  شرعيات بود که بۀنشريات پوھنتون کابل و مربوط فاکولت

 ۀ تمام آن شماره ھای نشر شدًمن تقريبا. ی جامعه بودند و مبين فاکت ھا و واقعيت ھاانشريات آنوقت چقدر پر محتو

شرعيات را که در آن کارتن بودند خواندم، بيشتر مطالب از نويسنده ھای مصر و کشور ھای عربی ترجمه شده بودند، 

  ... ی که جامعه الازھر را خوانده بودندئنويسنده ھا

ی بود تحت عنوان ابرايم در شناخت از جامعه داد مقاله کنم و کليد خوبی  حال به آن فکر میه يکی از مطالب که تا ب

ی عامه و باور ھای جامعه که طی زمانه ھا و نسل ھا أ طولانی در مورد ر ایدرين مقاله پس از مقدمه...  "ی عامهأر"

 حاکميت قانون موجود باشد ياد آوری گرديده  کنترول فردی در مواردی که خلأۀحيث وسيل ن منآشکل می گيرد، از 

اجتماع . ی عامه و معتقدات جمعی قانون نامه غير مطبوع و غير رسمی انگاشته می شودأدر جوامع محافظه کار ر. دبو

و جوامع کوچکتر با الھام از تاريخ و حوادث گذشته که در ادبيات شفاھی و غير نوشتاری شان سينه به سينه انتقال می 
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 حق و باطل و ۀول مادل ھا از قھرمانان نيکی و زشتی و مجادل جمعی حفظ می گرديد، الگو ھا و رۀيافته و در حافظ

ی را عوام می دانستند ئراه ھای رستگاری و فلاح را در متن خود حک کرده بودند تا آنجا که خوب و بد، زشتی و زيبا

کت در آنوقت ھا حاکميت در حدی نبود که در گوشه ھا و اکناف ممل. و برای اعمال شان حد و حصری قائل بودند

 مردم را در ۀرا گسترده باشند و بر کردار مردم نظارت کنند، مکاتب و مدارس نيز در حدی نبودند که قاطب  شانۀسيطر

حيث يک   رفتار اجتماعی، اخلاقی و فرھنگی آن خود منۀين شديپوشش خود در آورند، لذا جامعه و معيار ھای تع

. کرد پذيرش آن داشته باشد، از آن معيار ھا پيروی میی در اکه اراده  کرد و فرد بدون آن  ضابطه ايجاد می،کانون

که مطابق قوانين و لوايح رسمی مورد باز رسی و تعقيب قرار بگيرند، خود  ی که چنين نمی کردند، قبل از آنئآنھا

که از تعقيب و باز خواست رسمی مراجع  نجا که شخص بيشتر از آنآجامعه در توبيخ و تشھير شان می پرداختند تا 

ش در بين اجتماع و محله و از رفتار و پيشامد متفاوت جامعه با خود، شته باشد، از انعکاس اعمال خلافھراس داحاکم 

 جرم ۀحيث يک فرد ناقض ارزش ھای عامه، در ھراس می گرديد و قبل از پرداختن به جرمی، عامل باز دارند من

  .برايش می گرديد

نوس و وارد شده از أطاب آن با ھم، از نام اعتقادات و باور ھای غير م ما قبل از ھجوم روسھا و تقابل و انقۀجامع

ه بيرون، توسط جريان ھای چه چپگرا و چه ھم راستگرا ھای افراطی، مطابق ارزش ھای تاريخ کھن و متن اجتماعی ب

يح داده خودش ترجه ضوابط و معيار ھای منحصر ب  خود تکامل آھسته، تدريجی ولی ارزشمند داشت و در آنۀھم پيوست

 کھن و ۀسفانه ھجوم بيگانه ھا و در پيشاپيش آنھا افراد نا آگاه و غير متعھد در برابر ارزش ھای جامعأشد، ولی مت می

 درک ً متقابل که متناسباۀنھايت محافظه کار شان، باعث ايجاد انگيزه ھای افراطی به افراد مشابه خود شان در جبھ

ند، جامعه را تا سرحد انھدام و از ھم پاشيدگی سقوط دادند که ديگر از آن  شان نداشتۀواقعی و تعھد لازم از جامع

ھيچ عملی و روشی از فيلتر خوب و بد جامعه نمی . ضابطه ھای انسانی، اجتماعی و اخلاقی اثری باقی نمانده است

 ؟؟؟؟... .داند که کی، کی است، پسر کدام خانواده است و اھل کدام محله و مسجد است  گذرد و ھيچ کس نمی

 

  


